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مد تنها محدود به کالاهای مصرفی نیســت، مفاهیم نیز کالایی می شــوند. هر چند 
سال یک بار، مفهومی در ادبیات نظری متخصصان و پس از آن در اصطلاحات مصرفی 
سیاســت گذاران وارد می شــود که گاهی مبنای اقدامات مؤثر شــده و گاهی تنها جنبه 
نمایشی خود را حفظ می کند. حق بر شهر نیز از جمله همین مفاهیم است، این مفهوم 
یکی از شناخته شده ترین مفاهیم مطرح شده توسط لوفر در کتابی به همین عنوان است 
کــه درباره چرایی و چگونگی آن توضیح داده  اســت. این کتاب در ســال ۱۹۶۷ پس از 
خیــزش جنبش هــای اجتماعی – سیاســی در اروپا و آمریکا به چاپ رســیده و یکی از 
مهم ترین منابع سیاســت گذاری شــهری پس از خود بوده  است. «حق بر شهر» در نگاه 
لوفر، درخواســتی برای دسترســی به زندگی شهری اســت، همان تعریفی که بیشترین 

قرابت را با خواست گروه های خاص در شهرهای ایران دارد.
ایران سال هاســت که با پدیده شهرنشــینی روبه روســت اما همچنان درباره کمیت، 
کیفیت و قواعد این شــیوه از زندگی جمعی مباحث بســیاری مطرح اســت. مباحثی با 
ســرفصل های بسیار که هر چند ســال یک بار بنا بر نگاه مدیران ارشد حکمرانی شهری 

برخی  شان اهمیت ویژه  ای پیدا می کنند.
در جهــان مدرن، در دوگانه فضای خصوصی-عمومی، زیســت عمومی بر زیســت 
خصوصی ارجحیت داشــته و نقش مؤثرتری را در جامعه پذیری و امکان جامعه پذیری 
ایفا می کند. از همین روســت که حق بر شــهر را نیز باید حقی اشتراکی دانست که برای 
تحقق تغییرات ناشی از آن، نیازمند یک قدرت جمعی هستیم، این حق بیش از هر چیز به 
دنبال بازآفرینی و بازتعریف فرایندهای زیست شهری است. سال هاست دیگر شهرنشینی، 

عبارتی غیرجامع و شــهروندی، مفهومی دقیق و جامع، برای زندگی شهری است که به 
خصلت زیست ساکنان شــهرها گفته می شود. مهم ترین وجه شهروندی با شهرنشینی، 
اصل حقوق و تکالیف است. افرادی که در شهر زندگی می کنند، نسبت به آن حق دارند 
و به همین نســبت نیز در مقابل آن تکالیفی را بر عهده دارند. «حق بر شهر» برای تمام 

افراد وجود دارد؛ چه شهروند رسمی باشند و چه غریبه.
در مجموع می توان دو مؤلفه مهم را در حق شهری تعریف کرد:

۱- حق زندگی فردی در شهر: حق بهره گیری از فضاهای شهری برای زندگی روزمره، 
حــق زندگی کردن، بازی کــردن، کار کردن، رفت وآمد، خریدکردن، عبــور و مرور، یادگیری 
و یاددادن، به عبارتی طبق این حق سیاســت گذاران وظیفــه فراهم کردن الزامات برای 

شهروندان را دارند تا فرد بتواند در آن زیستی آرام و امن را تجربه کند.
۲- حق مشــارکت در شــهر: حق اینکه ساکنان شــهر در تصمیم گیری های مربوط 
به فضاهای شــهری در هر ســطحی از تصمیم گیری دخیل باشــند و سیاست ها بدون 
نظرســنجی و برآورده کردن نیازها و خواســت شهروندان ساخته نشــود، این امر به آن 

معناست که شهروندان مهم ترین تصمیم سازان سیاست های تصمیم گیران باشند.
حق اســتفاده از شــهر و نقش آفرینی در ساخت آن، احســاس تعلق را به ارمغان 
می آورد. تعلق حســی که در فعالیت های روزمره و اســتفاده از مکان ها ساخته شده و 
رشــد می کند. این فعالیت روزمره علاوه بر اینکه احســاس تعلق برای شهروندان به  بار 
می آورد، سبب ساخت فضایی برای همگان می شود. چنان که مهم ترین تفاوت میان فضا 
و مــکان را وجود «روح» در فضا برشــمرده اند؛ روحی که برگرفته از کنشــگران و کنش  

اشتراکی شان است.
حضور زنان در فضاهای عمومــی از جمله غفلت های بزرگی بوده که در طراحی و 
ساخت فضاهای شهری پررنگ است. در زیست مدرن، این شهر است که مرکز آگاهی و 
ارتقای مهارت های زندگی اســت. از همین رو شهر، باید برای همه  مردم راهی را باز کند 
که امکان ساخت محیط هایی از آن خودشان را داشته باشند. محیطی که ضمن تضمین 

امکان زندگی، امکان مهارت افزایی و ارتباط مؤثر را برای شهروندانش نیز فراهم کند.
زنان نیز مانند مردان نیاز به حضور در شــهر، رفت وآمــد، خلاقیت، تجربه، آموزش، 
ورزش، گفت وگــو، برقــراری ارتباط با دیگــران و... دارند. نگاهی به فضاهای شــهری، 
سیاست های اجرائی و دسترسی های آن، این امکان را به افراد می دهد تا مقایسه ای میان 
امکانات و تسهیلات زندگی میان مردان و زنان و سنجش امنیت و امکان این زیست بین 

دو گروه را داشته باشند.
دو سال پیش بود که گزارشی از ایرنا سروصدایی جدی درباره ضرورت مناسب سازی 
فضاهای شــهری بــرای حضور زنان به راه انداخت. گزارشــی دربــاره آزار و اذیت روی 
پل های هوایی عابرپیاده برای زنان، گزارشــی که موجب شــد در شهری مانند تهران، با 
کنشــگری فعال معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران و اقدام ســازمان 
زیباسازی، محیط پیرامونی پل های عابر که با تبلیغات شهری پوشانده می شدند، اصلاح 
شــده و تبلیغات شــهری تنها در فضایی با طول کمتر نصب شوند تا پل از دید عابران و 

رهگذران در خیابان پنهان نباشد.
روشــنایی فضاهای شــهری، اصلاح جدول کشــی ها و نرده های خیابان، اصلاح پل 
مســیرهای جوی آب، اصلاح پیاده رو، دسترسی ایستگاه های اتوبوس و مترو و تاکسی و 
ده ها مثال دیگر که شــهر را برای زنان ناامن تر یا در دسترســی پایین تری قرار می دهد در 
لیست اصلاحات فضای شهری قرار دارند، اصلاحاتی که در زمره حق زنان بر شهر تعریف 
می شوند. از آنجایی  که فضای اجتماعی تولید می شود، بدان معنا که فضا به خودی خود 
نمی تواند وجود داشــته باشد، پس انســان را نیز باید به عنوان مهم ترین کنشگر سازنده 
آن تعریــف کنیم. هر گروه بنا بر تجربه خــود اقدام به رفع نیازهای خود در فضا خواهد 
کرد. نحوه تقسیم بندی جنسیتی-جغرافیایی فضاهای شهری نیز از جمله محوری ترین 
مباحث حق بر شــهر اســت که پس از حضور گســترده و عمومی زنان در شهر طرح و 
پیگیری شده  است. این مسئله که جغرافیای امروز شهرها، حاصل  اختصاص نقش های 
ســنتی به زنان و مردان و تأکید بر مردانه بودن فضاهای شــهری و نقش آفرینی زنان در 

حق زنان بر شهر

عدالت جنسیتی حلقه گم شده در فرایندهای بهبود کیفیت زندگی شهری
ناکارآمدی رویکردهای مبتنی بر نقش منفعلانه زنان در توســعه که مشکلات آنان 
را جــدا از مــردان در نظر می گرفتند، منجــر به جایگزینی مفهوم «جنســیت» به جای 
«زن» در ادبیات توســعه جوامع شد. براین اساس، از پایان قرن بیستم موضوع «عدالت 
جنســیتی» به عنوان یکی از محورهای اصلی در اهداف توســعه کشورها در نظر گرفته 
شد. در ایران نیز در راستای تحقق این رویکرد در برنامه های توسعه، تلاش هایی هرچند 
بــا فراز و فرودهای بســیار صورت گرفــت که بیش از همه می توان به مــواد ۱۰۱ و ۱۰۲ 
برنامه ششم توسعه اشــاره کرد. اما همچنان با وجود اشاراتی صریح در قانون اساسی 
به «همه شــمولی و برخورداری همگانی» و نیز تأکید بر تحقق «عدالت جنســیتی» در 
برنامه ششــم، در سطح سیاســت گذاری و اقدام راهکار و اقدامی جدی مشهود نیست. 
تلاش های صاحب نظران و فعالان اجتماعی نیز در طول دهه های اخیر در زمینه توجه به 
نیازهای ویژه زنان در عرصه عمومی و شهر، با وجود برخی اثرگذاری های مقطعی قادر 
نبوده جریانی پایدار را به سوی تغییر سبب ساز شود. در این میان، کیفیت زندگی در شهر 
به عنوان مهم ترین ســاختار اجتماعی در جریان توســعه، به سختی از نبود رویکردهای 

معطوف به جنســیت آسیب می پذیرد که به وضوح با گذشــت زمان دچار بحران های 
جدی در این زمینه شــده اســت. امروز نزول کیفیت زندگی برای جامعه شهری ایران با 
۷۰ درصد از جمعیت کل ســرزمین، به بحرانی اساسی تبدیل شده و در میان تلاش های 
نظام نیافته و پراکنده تصمیم گیران شــهری برای بهبود، مفهوم «عدالت جنسیتی» یکی 
از کم رنگ ترین ها محورهای توجه اســت. جنسیت به تفسیر های اجتماعی- فرهنگی و 
ارزش های اختصاص یافته به زن یا مرد اشــاره دارد که در واقع به وسیله روابط قدرت در 
جوامع ساخته و حفظ می شوند. این تفسیرها توسط ساختارهای چندگانه مثل خانواده، 
جامعــه، قومیت مطــرح و از طریق فرهنــگ، زبان، آموزش، رســانه ها و مذهب حفظ 
می شوند. جنسیت، رابطه زنان و مردان را نسبت به سیستم هایی مانند فرایندهای توسعه 
شــهری و میزان برخورداری زنان، مردان، پسران و دختران نسبت به نظام های شهری را 
تعریف می کند؛ بنابراین بی توجهی به مفهوم «عدالت جنسیتی» در ارکان توسعه شهری 
شامل برنامه ریزی، قانون گذاری و توسعه اقتصادی-اجتماعی، مانع از جامعیت شهرها 
شده و بیش از همه مانع مشارکت زنان و دختران در زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگی شهر می شود. زنان و دختران در شهرها با مجموعه ای از موانع و آسیب  های 
خاص در قالب تبعیض جنســیتی مواجه هســتند و این امری است که با نقش پررنگ و 
حضور آگاهانه آنان در عرصه زندگی اجتماعی امروز در تناقضی آشکار قرار گرفته است.
دلیل این سکوت طولانی و انفعال ژرف در زمینه «عدالت جنسیتی» هرچه هست، به 
نظر می رسد زمان آن به پایان رسیده و مطالبه ای جدی برای تغییر در نگاه تصمیم گیران 
در پیش رو اســت. بررسی گسترده ای که در ســال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در دفتر امور زنان 
و خانواده وزارت راه و شهرســازی به انجام رســید نشان داد که مطالعات انجام شده در 
زمینه «کیفیت زندگی شهری» یا عمدتا «تک جنسیتی» اند یا نتایج نسبت به دو جنس را 
به صورتی عام ارائه داده اند، بدون درنظرگرفتن تفاوت های عینی و ذهنی میان مرد و زن.
از آنچــه گفته شــد چنیــن برمی آید که نبــود «عدالــت جنســیتی» در فرایندهای 
کیفیت بخشی به زندگی در شهرهای ما، بیش از نبود پشتوانه های قانونی از نبود نگاه های 
واقع بینانه به موضوع در رنج است؛ بنابراین برای جریان سازی رویکرد عدالت جنسیتی در 
کیفیت بخشی به حیات شهری نخست درهم شکستن تابوهای شهر مردانه و شکل گیری 

باوری عمیق برای تغییر بنیادین در همه نظام های شهری ضروری است. گام های بعدی 
شــناخت نیازهای زنان در همه ابعاد زندگی شهری و ســپس تبیین راه حل های عملی 
برای آنها خواهد بود. از منظر مســائل و چالش ها، بی تردید زنان و دختران اغلب بیشتر 
از مردان و پســران تحت تأثیر فقر شهری در زمینه نبود ایمنی و امنیت، نبود غذا، کمبود 
مراقبت های بهداشــتی و بحران هــای اقتصادی قرار دارند. از منظــر حل چالش ها نیز 
پذیرش اهمیت و ضرورت مشــارکت و مدیریــت زنان در نقش صاحب نظر، تصمیم گیر، 
تولیدکننده، معلم،  پزشک، کارآفرین، مادر و... در ساختارهای خانواد و جامعه، برای یافتن 
راه حل های کارآمد بســیار کلیدی است. «جریان ســازی عدالت جنسیتی» در شهر جز با 
تغییر بنیادین در همه سطوح تصمیم ســازی، تصمیم گیری و اجرا محقق نخواهد شد. 
غفلت از آن تکرار خطاهای گذشته، اجرانشــدن الزامات قانونی و طرح ها و برنامه ها و 
نهایتا پاسخ هایی به دور از الگوهای واقعی در بطن زندگی شهری را سبب می شود که در 
طول سالیان بارها تکرار شده و حاصلی جز تباهی دارایی های مالی، فرهنگی و اجتماعی 

شهر نداشته است.

پژوهشگر شهری
منا عرفانیان سلیم 

نگاهی به پروژه «شهر امن زنان»

چگونه تهران می تواند شهری 
برای زنان باشد

«تهران شهری برای همه» هدف پیش روی ما بود و آن را زمانی 
محقق می دیدیم که تک تک انسان ها، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، 
کــودک و نوجوان، میزبــان و میهمان، شــهر را از آن خود بدانند؛ 
چراکه شهر یکایک آنها را دیده است و هیچ نقطه و فضایی وجود 
ندارد کــه در طراحی و ارائه خدمات در آن، او را مورد بی مهری و 
بی توجهی قرار داده باشــد. در چنین شهری «کودکان، افراد دارای 
معلولیت، ســالمندان و زنان باردار» در فضایی با «امنیت» بالا در 
شهر حضور خواهند داشت و زنان و دختران این شهر با «احساس 
امنیت» بالا علاوه بر حضور در شــهر، فرصت بهره برداری از سایر 
فضاها را بدون تبعیض تجربه خواهند کرد. در این شــهر، چه در 
ســطح سیاست گذاری و چه در ســطح ارائه خدمات، تک به تک 
«جان»ها که شــهر با وجود آنها معنی پیدا می کند، مورد خطاب 
قرار می گیرند و شــهروند «جانِ تو، جانِ شهر»، را زیست می کند و 

باورش می کند.
این چشــم اندازی بود که مــا در دوره مدیریت شــهری پیش، 
به تحقق آن «امید»  داشــتیم و یقین داشــتیم می توانیم با انجام 
برنامه هایــی مردم محور و برآمــده از بافتار فرهنگیِ شــهر، آن را 
محقــق کنیم. از این رو بــرای گام اول، به ســراغ بزرگ ترین بخش 
نامرئی در مدیریت شــهری یعنی «زنــان» رفتیم. موضوعات زنان 
بســیار متنوع و متکثر بود، گفت وگوهای محله محور و همنشینی 
و هم اندیشــی با گروه های مختلف از زنان شــهر نشان می داد که 
زنان در گروه های مختلف سنی و در نقش های اجتماعی مختلفی 
کــه در جامعه دارند، اعم از دختــران نوجوان و جوان، زنان مجرد 
و متأهل، زنان شــاغل، زنان خانه دار، زنان سرپرســت خانوار، زنان 
داری معلولیت، زنان ســالمندِ خودسرپرست، مادران دارای فرزند 
معلول، زنان باردار و همســران جانبازان و شــهدا، فرندان شهدا، 
زنان هنرمند، زنان کارآفرین و... دارای مسائل، دغدغه ها و نیازهای 
بی پاسخ متعددی هستند که توجه به آنها و تدبیر برای حل وفصل 
آنهــا گام مؤثری بــرای تحقق مفهوم «تهران شــهری برای همه 

زنان» شــود اما متأسفانه نه تنها شناســایی، توجه و رفع همه آنها 
در توان یک «اداره» در شهرداری نبود بلکه اختیار و امکاناتی برای 
این موضوع در ساختار شــهرداری وجود نداشت. باوجوداین، باید 
کار را از یک جا شــروع می کردیــم و در این بین به دنبال موضوعی 
رفتیم کــه هم از پایه ای ترین و ابتدایی ترین نیازهای زنان در شــهر 
بود و هم رفع آن، در حیطه اختیارات و امکانات شهرداری و حتی 
وظایف آن بود و آن چیزی نبود جز تحقق «شهر امن زنان». شهری 
که بتواند ظرفیت هایش را بــدون تبعیض، بدون رده بندی و بدون 
محدودیت های آشــکار و پنهان برای زنان فراهم کند. «شــهر امن 
زنان» زمینه ای بــود برای اینکه اســتعدادها و خلاقیت های زنان 
فرصت شکوفایی بیابند. سرزندگی در زندگی اجتماعی و پیشرفت و 
توسعه شهری، با حضور گسترده و عادلانه شهروندان و به خصوص 
زنانی فراهم می شود که عامدانه یا سهوی، برآمده از تبعیض های 

ذهنی و نگرشی یا عدم توازن عینی و رفتاری به حاشیه رفته اند.
از منظر کالبدی نقاط مختلفی از شهر تهران از نظر کارکردهای 
غالب و از نظر ایمنی و امنیت برای حضور زنان و خانواده ها قابل 
اســتفاده نیســت. مطالعات نشــان داده بود که چنانچه زنان در 
خیابان ها و پارک ها و در مسیر کار و مدرسه و در وسایل حمل ونقل 
عمومی به صورت های مختلف آزار ببینند یا تهدید به خشــونت 
شــوند، علاوه بر آنکه اثر روانی منفــی برای حضور مجدد آنها در 
آن فضا و در سطحی گسترده تر برای حضور در شهر دارد بلکه بر 
کیفیت حضورشان در خانه و خانواده نیز اثرگذار است و احساس 
اضطراب و استرســی که تجربه کرده اند، به فرزندان و ســپس به 
سایر اعضای خانواده و بستگان منتقل می شود. چنانچه این آزار و 
تهدیدها جدی و مداوم باشــد، ممکن است آنها را از دسترسی به 
موقعیت های آموزشی و شغلی برابر محروم کند. دسترسی برابر 
بــه این موقعیت ها آنان را تبدیل به همســران و مادرانی توانمند 
و کارکنان و مدیرانی شایســته  می کند. اعتقاد قلبی ما این بود که 
باید شــهر را به گونه ای امن کنیم که عدالت فضایی برای زنان به 

ارمغان آید.
شــهر اولین محل حضور زنان و دختــران بعد از محیط خانه 
اســت و خانواده انتظار دارد که امنیتی کــه برای زن و فرزندانش 
در خانه فراهم است، در شــهر فراهم باشد. وقتی زنان، مادران و 
دختران در شهر با ناامنی مواجه شوند یا «احساس امنیت» نکنند، 
نمی توانند در خیابان های شهر قدم بزنند، نمی توانند از بازار خرید 

کنند، نمی توانند برای ورزش و تندرســتی پیــاده روی کنند و برای 
تمدد اعصاب و پیشــگیری از افســردگی به پارک و بوستان روند، 
نمی توانند با کودک شــان بــه زمین بازی برونــد، نمی توانند برای 
دیدوبازدیدهای خانوادگی و گعده های دوستانه با اقوام و خویشان 
خود از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند؛ حتی نمی توانند برای 
افزایش روحیه معنوی خود به مسجد و مکان های مقدس بروند 

و... . در مجموع کیفیت زیست اجتماعی آنها افت می کند.
از این رو موضوع «شــهر امن زنان» را محور فعالیت قرار دادیم 
و در پژوهش ابتدایی ای که داشــتیم، با ایــن یافته علمی مواجه 
شــدیم که آن چیزی که مانــع حضور خانواده و زنــان و به طور 
کل شــهروندان در جامعه می شــود، مواجهه با «ناامنی» نیست 
بلکه «احســاس عدم امنیت» اســت. اگر در فضایــی که پلیس 
هیچ گزارشــی از وجود ناامنی تا به حال نداده باشد و شهروندان 
و ســاکنان محله هم گزارشــی در این باره نداشته باشند اما زنان و 
دختران در آن فضا «احساس ناامنی» کنند، از حضور در آن یا تردد 
و عبور از آن اجتناب خواهند کرد؛ بنابراین به این نتیجه رســیدیم 
که برای این مهم باید «احساس امنیت» در شهر مدنظر قرار گیرد 
و دائما ارتقا یابد. هرچند احســاس امنیت یــک موقعیت ذهنی 
اســت اما می توان موقعیت های فیزیکــی و عینی که این حس را 

در شهروندان ایجاد یا تشــدید می کند، شناسایی و رفع کرد. طرح 
«ارتقای افزایش احســاس امنیت زنان در شهر از طریق مشارکت 
زنان در شناســایی نقاط نا امن و بی دفاع» با همین هدف در دوره 
پیشین مدیریت شــهری اســتارت خورد و تأکیدش بر شناسایی و 
بهســازی فضا های بی دفاع شهری برای ایجاد امنیت برای زنان و 
کودکان بود که در ماده ۶۹ برنامه ســوم توســعه شهر تهران نیز 

مورد توجه قرار گرفت.
در این طرح شــاخص های تأثیر گذار بر احساس امنیت زنان در 
شهر، از قبیل رؤیت پذیری مکان و وجود دید (عابر پیاده بر روی پل 
عابر، در پیاده رو... از خیابان دیده شود)، نور و روشنایی، تنوع کاربری 
و فعالیت، نظارت اجتماعی، ازدحام (خلوتی یا شــلوغی بیش از 
حد)، پوشش گیاهی حاشیه معابر (پوشش گیاهی بیش از یک متر، 
رؤیت پذیــری خیابان به پیاده رو را از بیــن می برد)، آلودگی بصری، 
فرم فضا، فضاهای رها شده و مانند اینها که دغدغه زنان شهر بود، 
از دل گفت وگوها و برگزاری گروه های کانونی با زنان شــهروند در 
محلات تهران استخراج شد و در نهایت در قالب یک برنامه عملی 
در اختیار شــهرداران مناطق گذاشته شــد. از آنجا که هیچ کس به 
اندازه خود شهروندان به عنوان بهره برداران از فضا نمی توانست در 
تشــخیص این نقاط مؤثر باشد، کد ۴ در ســامانه ۱۳۷ برای اعلام 

این نقاط در نظر گرفته شــد و شــهروندان می توانستند با تماس با 
این ســامانه نقاط مد نظر خود را اعلام کنند تا در دســتور کار قرار 
گیرد. در مدت دو سال از اجرای آن بیش از ۱۰ هزار نقطه واجد این 
ویژگی ها شناســایی و مناسب سازی شدند و با طرح های تکمیلی و 
جانبی مانند «کوچه دوســتی» توسعه پیدا کرد. متأسفانه با وجود 
این دستاوردها و استقبال شــهروندان از چنین امکانی که فضایی 
امن برای حضور آزادانه زنان در محیط شــهری را فراهم می کرد، 
مدتی بعد از اســتقرار تیم جدید مدیریت شــهری، ایــن امکان از 
خدمات سامانه ۱۳۷ حذف شد و موضوع به فراموشی سپرده شد.

چنین برخوردهای سلیقه ای و سیاسی با «سیاست گذاری های 
برآمده از مطالعات میدانی و نیاز شــهر و شــهروندان» مسبوق 
به ســابقه اســت. دلیل اصلی چنیــن رویکــردی را می توان در 
حالتی خوش بینانــه مقاومت بوروکراتیک بــرای انجام وظایف 
بیشتر و اینرســی محیط اداری برای اصلاح رویه ها دانست؛ ولی 
آنجایی نگران کننده می شــود که ناشی از ندیدن زنان در جامعه 
یا محدودکــردن حضور اجتماعی زنان باشــد. موضوعی که به 
تبعیض ساختاری علیه زنان دامن می زند و آنها را از مسیر تعالی 
فردی و اثرگذاری مثبت و برابر در پیشرفت و توسعه جامعه دور 

و حذف می کند.

مدیرکل پیشین امور بانوان شهرداری تهران
زهرا بهروزآذر

پژوهشگر اجتماعی و فرهنگی
متین رمضانخواه

جغرافیای خانه و ایفای نقش های مراقبتی برای آنان اســت، یکی از چالش های اصلی 
حکمرانی شــهری جدید را به وجود آورده  است. این تقسیم بندی «عمومی-خصوصی» 
فضاهای خصوصی را مناسب زنان و فضاهای عمومی را مردانه می داند و این امر چنان 
تکرارپذیر بوده که به عنوان هنجاری نانوشــته ولی جاافتاده، هنجار ارزشــی عمومی را 

شکل داده  است.
به عبارتی شهر، هم در موجودیت فیزیکی و هم در موجودیت اجتماعی تعلق کمتری 
به زنان دارد و کمتر مناســب برآورده کردن دو حق «زندگی فردی در شهر» و «مشارکت 
زنان» است. این مسئله خود به عنوان آغازگر چرخه ای معیوب، تالی جبران ناپذیری را به  
بار آورده  است، از یک  سو، مناسب نبودن فضاهای شهری به کاهش تحرک زنان در شهر، 
انحصار فضاها به مردان، نادیده گرفته شدن جسم زنانه در طراحی شهری منجر می شود 
و از سویی دیگر دستاویزی جدی در اختیار سیاست گذارانی با رویکردهای ضد زنانه قرار 

می دهد تا برهانی برای جلوگیری از حضور زنان در شهر داشته  باشند.
عوامل فرهنگی، سیاســی و اقتصادی در کنار سیاســت گذاری های رسمی که توسط 
نهادهای رســمی کشور صورت می گیرد در میزان دخالت و مشارکت فعال زنان در امور 
شهری تأثیری عمده دارد. قرارنگرفتن زنان در رأس امور به خصوص پست های رده بالای 
مدیریتی و نظارتی، عدم نظرســنجی در طراحی فضاهای شهری، عدم بازبینی و اصلاح 
پس از دریافت نظر ها و بســنده کردن به نظر کارشناسان تخصصی که غالب جامعه آن 
را مردان تشکیل می دهند، بازبینی نکردن در طراحی فضاهای قدیمی که با رویکردهای 

غافل از حضور زنان ساخته شده از جمله مهم ترین معضل های این حوزه است.
یکــی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند به متوقف کردن این چرخه منجر شــود، 
بازبینی سیاست ها، تعریف تبعیض مثبت، انتصاب زنان در حوزه های تخصصی و مدیرتی 
ارشد، نظرســنجی پیش از طراحی و اجرای طرح های شهری، اصلاح فضاها بر حسب 
نتایج افکارســنجی و همچنین دقت بــه نیازهای جدید زنــان در تنظیم نظام نامه های 

اجرائی است.
حق زنان، تنها به حضورشــان در فضاهای رسمی و کســب وکار محدود نمی شود. 
تضمین امنیت حضور زنان در فضاهای عمومی و شــهری یک حق انســانی اســت که 
تاکنون به خوبی مورد توجه و ســپس تحقق نبوده  است. تعلق یافتن به شهر، حضور در 
آن، احســاس آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود در آن، موجب خواهد شد تا 

شهر چهره و روحی زنانه نیز پیدا کند.
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